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معرفی و نقد کتاب »تراژدی کابل بانک«

محمد توسلی غرجستانی*1

پیش درآمد

روایت و تدوین خاطرات کنش گران سیاسی، اداری، اقتصادی و نظامی که با زوایای پنهان و آشكار 
نقاط قوت و ضعف درون نظام ها و حكومت ها آشنایند و از نزدیک شاهد ماجرا بوده اند، در بسیاری 
از کشورها به عنوان تجربۀ آزموده شده برای نسل های امروز و فردای شان از اهمیت بنیادی برخوردار 

است و بسیار مورد استقبال قرار می گیرد.

در افغانستان هرچند از گذشته های دور چندان در این موارد، نوشته ها و خاطرات خارج از چارچوب 
تعریف شدة تاریخ نویسی حكومت ها باقی نمانده است؛ اما آنچه که کم وبیش منتشر شده است، یكی از 
منابع خوب و نسبتاً قابل تأمل برای نسل های امروز و تحلیل گران فردا در باب اقتصاد سیاسی افغانستان 
و مسایل پشت پردة آن خواهد بود. خاطره نویسی و برون دادن مسایل سیاسی، نظامی و گاه اقتصادی، 
خارج از دایرة تعریف شده حكومت ها از چهار دهه پیش رواج پیدا کرده که برخی از آن ها عبارتند از:

• خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر. وی در دو کودتای سال های 1352 و 1357 	
نقش داشت.

• خاطرات سیاسی و رویدادهای تاریخی، نوشتۀ سلطان علی کشتمند، صدراعظم 	
پیشین.

• اردو و سیاست در سه دهۀ اخیر، نوشتۀ جنرال محمدنبی عظیمی.	

* نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه.
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• سیاست افغانستان؛ روایتی از درون، نوشتۀ رنگین دادفر اسپنتا.	
• آخرین سپهسالار )زندگی نامۀ سیاسی- نظامی جنرال دوستم(، نوشتۀ »برایان 	

گیلین ویلیامز«، ترجمۀ اسدالله شفایی.
• چهل سال در طوفان، نوشته عبدالكریم خرم، رئیس دفتر رئیس جمهور پیشین 	

حامد کرزی.
• فرستاده؛ سفر من در جهان آشفته، از کابل تا کاخ سفید، نوشتۀ زلمی خلیل زاد، 	

سفیر پیشین آمریكا در افغانستان.
• 88 روز تا قندهار؛ چرا آمریكا به افغانستان آمد، نوشتۀ »رابرت ال. گرینییر«، 	

ترجمۀ سنجر سهیل.
• جنگ اشباح، تاریخچۀ مداخلات )سی آی ای(، )آی اس آی(، )کاجی بی( و 	

)استخبارات سعودی( در افغانستان، نوشتۀ »ستیوکول«، ترجمۀ محمداسحاق.
• جنگ های کابل، نوشتۀ جنرال سید عبدالقدوس سید.	
• ریاست S- رازهای افغانستان پساطالبان، نوشتۀ »ستیو کول.	
• سال های تغییر، نوشتۀ محمد ناطقی.	
• تراژدی کابل بانک، نوشتۀ عبدالقدیر فطرت، رئیس پیشین بانک مرکزی افغانستان 	

و... .
هرچند به هیچ وجه نمی توان باور و ادعا کرد که تمام آنچه در این نوع کتاب ها که گاهی تحت 
عنوان خاطرات سیاسی، اجتماعی، نظامی و اقتصادی نویسنده منعكس شده است، صددرصد منطبق با 
واقعیت ها است و می تواند به عنوان مستند و دلایل پشت پردة مسایل پچیدة سیاسی، نظامی و اقتصادی 
قرار بگیرد؛ اما این نوع نوشته ها یقیناً بخش هایی از حقیقت را در خود نهفته دارند که می توانند در 
تحلیل اوضاع امروز و فردا مؤثر واقع شوند و درس عبرتی باشند برای سیاست مداران و سیاست گران 
امروز و فردای افغانستان که چه نامی از خود و عملكرد خود )نیک یا بد( بر جای می گذارند؛ زیرا 

تاریخ داور بی رحمی است که سیه را سیه و سپید را سپید حک خواهد کرد.

معرفی کتاب تراژدی کابل بانک
هرچند تاریخ افغانستان از زوایای پرشمار قابل تأمل و دارای تراژدی غم بار انسانی و اجتماعی 
است؛ اما تا کنون در بخش اقتصادی و مالی به اندازة بحران و ورشكستگی کابل بانک روی اقتصاد، 
اعتماد عمومی به سیستم مالی و پولی کشور و فساد سیستماتیک در هرم رهبری حكومت و فعالان 
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اقتصادی وابسته به سیاست گران تأثیرگذار نبوده است؛ ازاین رو، بحران کابل بانک که نویسندة کتاب از 
آن تحت عنوان »تراژدی« یاد کرده است، زوایای پنهان ارتباط اقتصاد جرمی و فساد گسترده در سیستم 

مالی و پولی را با افراد وابسته به سیاست گران به خوبی نشان داده است.

هرچند نمی توان گفت و ادعا کرد که تمام آنچه در این کتاب مطرح شده است، عین حقیقت است؛ 
اما پرده از روی بسیاری از تخلفات و عملكردهای غیر قانونی مجریان قانون و داوران قانون برداشته 
است و به نحوی می توان این کتاب را »کارنامۀ اقتصادی- پولی حكومت رئیس جمهور پیشین کرزی« 
در قسمت مبارزه با فساد اداری و عدم ارادة جدی در این زمینه، تلقی کرد. البته، ممكن است کسانی 
که در این کتاب به عنوان مجرمان بزرگ و کوچک بحران کابل بانک یاد شده اند، دلیل یا دلایلی بر رد 
و تعدیل دیدگاه رئیس پیشین کابل بانک داشته باشند یا مقصر بحران این بانک را عدم نظارت جدی 
و ناتوانی تخنیكی بانک مرکزی بدانند که شاید روزی مستندات و دلایل خود را- البته اگر داشته 

باشند- با مردم شریک سازند.

این کتاب پس از استعفا و فرار نویسنده از کشور در سال 2011م که رئیس پیشین د افغانستان بانک 
بود، به زبان انگلیسی نوشته شده و برگردان این کتاب را به فارسی دری، هارون کوهی و هدایت الله 
شریف پور انجام داده اند و ویراستاری آن را ضیا ءالحق مهرنوش به عهده داشته است که در پاییز سال 
1398 در تیراژ 3000 نسخه در 624 صفحه توسط نشر پرند در کابل چاپ و منتشر شده است. کتاب 
از یک پیشگفتار، هفده بخش، نتیجه گیری و ضمیمۀ اسناد و بخش تصاویر تشكیل شده است. نویسنده 
در بخش اول که با تیتر »سفر به بانک مرکزی افغانستان« آغاز شده است، بیش تر به نوشتن بیوگرافی 
دورة کودکی، تحصیلات و آغاز به کار خود به عنوان معاون بانک مرکزی افغانستان در دورة حكومت 
آقای ربانی و مجاهدین پرداخته است. بخش دوم را با بیان وضعیت اقتصادی پساطالبان آغاز کرده 
است که در این بخش، نویسنده در سال 2002م طی فرمان رئیس حكومت وقت، آقای کرزی، به حیث 
معاون اول بانک مرکزی منصوب شده است. در این بخش هم چنان به چاپ و انتشار پول های جدید با 
همكاری همكاران بین المللی اشاره شده است. در بخش سوم، موضوع اصلاحات و بازسازی در بانک 
مرکزی و فعالیت هایی که در این قسمت انجام شده است، توضیح داده شده است. در بخش چهارم، 
سرنوشت سقوط بانک انكشافی افغانستان در سال 2008م به تصویر کشیده است که چطور مسئولان 
این بانک پس از ورشكستگی بانک، با تبانی لوی سارنوالی و برخی از همكاران شان از کشور فرار 
کردند. نویسنده در بخش پنجم، بحران قروض مرتبط در پشتنی بانک را به طور مشروح توضیح داده 
است که چگونه رئیس هیأت عامل پشتنی بانک بیش از 60 میلیون دالر قرضه های خدعه آمیز برای خود 
و شرکت های وابسته برای پروژه های شخصی اش پرداخت کرده است. در بخش ششم، با عنوان بحران 
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»کابل بانک در دورنمای افق« به تاریخچۀ شكل گیری سوءاستفاده از منابع کابل بانک توسط سهام داران 
آن پرداخته شده است. نویسندة کتاب معتقد است که اعطای جواز بانک داری در سال 2004م به 
سهام داران کابل بانک بدون تحقیقات لازم از سوابق فعالیت های مالی مؤسسان و سهام داران عمده در 
داخل و خارج انجام شد و ادارة صدور جواز بانک مرکزی از توانمندی لازم و تخنیكی در این قسمت 
برخوردار نبوده است. نویسنده ادعای خود را به گزارش تحقیقات در مورد بحران کابل بانک ص 2، 15 
نوامبر 2012 مستند نموده، چنین می گوید: »واضح است که بانک مرکزی افغانستان، تحقیقات کاملی را 
که از ایجابات قانون بود، انجام نداد.« در همین بخش، نویسنده اشاره می کند که پس از دو سال آغاز 
فعالیت کابل بانک، روش لاتری بازی تحت عنوان »بخت حساب« برای جذب منابع بیش تر مشتریان از 
طریق اعطای جوایز به جای مفاد و سود، آغاز شد. برای 5000 افغانی یک تكت لاتری در نظر گرفته 
شده بود؛ مثلًا هر حساب 5000 افغانی یک تكت، 10000 افغانی دو تكت، 50000 افغانی پنج تكت 
و 100000 افغانی ده تكت لاتری را به دست می آوردند و هرچه تكت بیش تر، چانس برندگی بیش تر! 
در سال های 2006 و 2007م، سهام داران جدید به کابل بانک وارد شدند که عبارت بودند از خلیل الله 
فیروزی، محمود کرزی، برادر رئیس جمهور وقت، و حسین فهیم، برادر معاون اول ریاست جمهوری.

در بخش هفتم، نویسنده از اقدامات بانک مرکزی و حكومت نسبت به برکناری مسئولان کابل بانک 
و روابط پیچیده و درهم تنیدة سیاست گران با متخلفان بانكی و سهام داران کابل بانک از جمله رئیس 
جمهور کرزی و معاون نخست ایشان و برادران آن ها و سایر بدهكاران کابل بانک پرده برداشته است که 
در این قسمت، مسئولان بانک مرکزی با چه چالش هایی روبه رو بوده اند. در بخش هشتم، به چالش های 
هجوم مردم به کابل بانک برای برداشت پول هایی که در حساب خود در این بانک داشتند- پس از 
بروز نشانه های ورشكستگی این بانک و در اختیار گرفتن کابل بانک توسط بانک مرکزی- پرداخته 
شده است. در این بخش، رئیس پیشین بانک مرکزی معتقد است که بحران کابل بانک با توجه به حجم 
اقتصاد و عواید ناخالص داخلی کشور، از نظر تأثیرگذاری بر امور مالی و بانكی و اقتصادی کم تر از 
قضیۀ ورشكستگی »لیمن برادرز« در ایالات متحدة آمریكا نبوده است. در این بخش هم چنین به عناوین 
چندین مقاله و مطلب در روزنامه ها و مجلات معتبر دنیا اشاره شده است؛ مانند »مشكلات در یكی از 
بانک های افغانستان، نظام مالی آن کشور را به لرزه درآورد. نیویارک تایمز«، »مقامات دولت افغانستان 
کنترل بزرگ ترین بانک افغانستان را در اختیار گرفتند تا از سقوط آن جلوگیری کنند. واشنگتن پست«، 
»رؤسای بانک افغانی در اثر قرضه های خودی برکنار شدند. تلگراف« و »دولت افغانستان کنترل 

کابل بانک را در دست گرفت. مارکت واچ سنفرانسیسكو«.

در بخش نهم، به مسایل مربوط به اقامۀ دعوا علیه بانک مرکزی در بحبوبۀ بحران کابل بانک توسط 
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شخصی به نام »آندری رحیمیان«، آلمانی ایرانی تبار، به نمایندگی از شرکت اپكو پرداخته شده است 
که چطور 28 میلیون دارایی بانک مرکزی افغانستان در بانک های »دویچ بانک« و »کامرز بانک« آلمانی 
توسط دادگاه منجمد ساخته شده بود و ادعای 71 میلیون دالر بابت مفاد چندین ساله اصل طلب کاری 
کرده بود. این ادعا ناشی از قرارداد میان دو کشور افغانستان و جمهوری چكسلواکیا بابت پرداخت های 
تجارت بارتر بوده است که طبق یک قرارداد دیگر میان بانک های مرکزی دو کشور در دهه های 1970 
و 1980م، این دو بانک این پرداخت ها را تسهیل می کردند. نویسنده در این بخش، این موضوع را 
مفصل توضیح داده که چطور شخص رحیمیان با زدوبندی که با شرکت اپكو داشته و در افغانستان 
آمده، از طریق تماس و ارتباط با زلمی زابلی، رئیس شكایات مشرانوجرگه، و با لابی گری و فشار 
ایشان، اسناد رسمی دوسیه را از بانک مرکزی )د افغانستان بانک( به دست آورده بودند. در این بخش 
هم چنین توضیح داده شده است که بانک مرکزی از طریق استخدام یک وکیل افغانی، به نام خانم 

وحدت، مقیم آلمان بعد از جلسات متعدد دادگاه آلمانی، برندة این پرونده شده است.

در بخش دهم کتاب، نویسنده میزان خسارت وارده بر کابل بانک را برشمرده و پس از تحقیقات 
همه جانبۀ تیم بانک مرکزی که تحت ادارة این بانک درآمده بود، روشن ساخته شده که از زمان تأسیس 
بانک تا آگوست 2010م در حدود 912 میلیون دالر به عنوان قرضه از بانک بیرون کشیده شده که 
قسمت بزرگ این پول بین سال های 2004 و 2010م به عنوان قرض به شرکا و سهام داران کابل بانک، 
دوستان و همدستان نزدیک ایشان بدون رعایت اصول و پرنسیب بانک داری داده شده است. از مجموع 
مبلغ فوق، 579 میلیون اصل قرضه و باقی آن تكتانه/ بهرة این مبلغ بود که در طی این سال ها به اصل 

پول اضافه شده بود.

در بخش یازدهم، پیامدهای بحران کابل بانک از نظر ارتباطات با نهادهای همكار بین المللی مورد 
توجه قرار گرفته است و با عنوان »سقوط مذاکرات با صندوق و قطع کمک های بین المللی« توضیح 
داده شده است. در این بخش، در مورد مخالفت رئیس جمهور کرزی و معاون اول ایشان با اقدامات 
ترمیمی و اصلاحی همكاران بین المللی در زمینۀ تحقیقات و حسابرسی فراگیر کابل بانک و عزیزی بانک 
و تشكیل کمیسیون پنج نفره به ریاست عزیز لودین توضیح کافی داده شده است که آن ها چرا مخالفت 

می کردند و هدف شان از تشكیل این کمیسیون چه بوده است.

در بخش دوازدهم، نویسندة کتاب و رئیس پیشین د افغانستان بانک از سخنرانی تاریخی خود 
در مجلس نمایندگان در سال 2011م و افشای بدهكاران بزرگ کابل بانک به شمول محمود کرزی و 
حسین فهیم یاد کرده است و این که پس از این سخنرانی، چطور از طرف رهبران حكومت و مافیای 
قدرت و ثروت تحت فشار قرار گرفته است و این که چرا رئیس جمهور کرزی و معاون اول ایشان 
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مخالف تصفیۀ کابل بانک و تغییر نام آن بوده اند و چطور اصرار بر ترک مشاوران آمریكایی از بانک 
مرکزی را داشته اند. در این بخش، نویسنده از عدم حضور وزیر مالیۀ وقت، زاخیلوال، در مجلس 
نمایندگان در دقیقه نود یاد می کند و آن را برخلاف قول و قرار قبلی می داند. هرچند نویسندة کتاب در 
این بخش متن سخنرانی خود در ولسی جرگه را منعكس نكرده است و بهتر بود منعكس می کرد که 

ایشان در مجلس نمایندگان چه گفته و عكس العمل چه بوده است.

در بخش سیزدهم، تحت عنوان »خشم رژیم و زنگ های خطر«، به اقدامات خود در قسمت 
بازپرداخت دارایی های کابل بانک و صدور مكتوب متحدالمآل توسط بانک مرکزی به بانک های مهم 
مرکزی جهان با هدف منجمدسازی/ مسدود کردن دارایی های بدهكاران کابل بانک، توضیح می دهد. 
در این بخش نیز نویسنده از خشم و غضب رئیس جمهور پیشین، حامد کرزی، علیه خودش پس از 

سخنرانی در مجلس نمایندگان یاد می کند که کرزی در یک نشست چنین گفته است:

»بعضی ها به درخواست سفارت های بیگانه می خواهند از خود قهرمان بسازند. 
احتمالاً این افراد، بدون آگاهی ما، از سوی این سفارتخانه ها معاش نیز دریافت کنند.«

نویسنده در مورد رئیس جمهور پیشین و معاون اولش چنین می نویسد:

»ظاهراً هردو، رئیس جمهور و معاون اولش، در امر مقابله با خواست های بانک 
مرکزی، وزارت مالیه و صندوق بین المللی پول متحد شده بودند.«

هم چنین، در این بخش، نویسنده از ممنوع الخروجی خود به صورت شفاهی توسط رئیس جمهور 
یاد می کند.

در بخش چهاردهم، نویسندة کتاب نحوة خروج خود از کشور و استعفا از بانک مرکزی را توضیح 
داده و این که پس از استعفا، حكومت افغانستان خواهان استرداد وی توسط پلیس اینترپل از آمریكا 
شده است. وی در این بخش از مظلومیت خود و ظلم و فساد حكومت آقای کرزی یاد کرده است 
و این که گزارش هایی وجود داشته است که اگر وی در افغانستان بماند، ممكن است جان خود را از 

دست بدهد.

در بخش پانزدهم، نویسنده با تیتر »خیانت ها و دسایس رژیم« به ماجرای پس از استعفای خود 
پرداخته است. وی در این بخش می نویسد که »پس از کناره گیری ام در جون 2011م، رژیم کرزی 
پیوسته تلاش کرد تا بانک مرکزی، مقامات آمریكایی و مشاوران خارجی را مسئول بحران کابل بانک 

قلم داد نماید.«
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نویسنده در این بخش تلاش کرده است که واقعیت ها و نقش افراد با نفوذ سیاسی و قضایی از 
جمله رئیس جمهور کرزی و معاون وی، مارشال فهیم، و لوی سارنوالی و اعضای آن را در حمایت از 
سهام داران متخلف کابل بانک، نشان دهد. نویسندة کتاب تلاش کرده است که به نحو غیر مستقیم از 
دوتابعیتی ها )دو شهروندی( آن جا که رئیس جمهور کرزی در سخنرانی خود به مناسبت روز بین المللی 
مبارزه با فساد، تمام وقایع و رویدادهای فساد را به خارجی ها و افغان های دوتابعیتی نسبت می دهد، 
دفاع نماید. در این بخش، نویسنده و رئیس پیشین د افغانستان بانک حملات شدیدی را علیه رئیس 

جمهور کرزی و حكومت وی انجام داده است.

در بخش شانزدهم، با عنوان »حقایق آشكار می شود«، به انعكاس بحران و ورشكستگی کابل بانک در 
رسانه های بین المللی و نشر دو گزارش و تحقیق که توسط دو نهاد معتبر انجام شده است، می پردازد. 
این دو گزارش عبارتند از گزارش حسابرسی فراگیر که توسط شرکت »کرول اسوشتیس« انجام شده 
بود و گزارش تحقیق عامه در مورد بحران کابل بانک که توسط کمیسیون مستقل مشترک نظارت و 
ارزیابی علیه فساد اداری تهیه و ترتیب شده بود. طبق آنچه نویسنده در این کتاب منعكس کرده است، 

گزارش کرول متخلفان کابل بانک را به پنج دسته تقسیم کرده است:

کسانی که از بانک نفع بالا به دست آورده بودند )پنج میلیون دالر یا بیش تر از آن( و در بانک . 1
صلاحیت و کنترل فوق العاده داشتند. این دسته شامل شیرخان فرنود )رئیس عمومی( و 

خلیل الله فیروزی )رئیس اجرایی( بود.
کسانی  که منافع زیاد به دست آورده بودند؛ اما در فعالیت های بانک کنترل مستقیم نداشتند. این . 2

دسته شامل حسین فهیم، محمود کرزی، طاهر ظاهر و دیگر سهام داران بود.
کارمندان استخدام شده در بانک که نفع کم به دست آورده بودند و از جریان خدعه خبر . 3

نداشتند؛ اما در استمرار و دوام خدعه، مسئولان ارشد بانک را یاری رسانیده بودند.
کسانی که هیچ منفعت شخصی نداشتند؛ اما به لحاظ کارمندبودن شان در بانک، در اجرای . 4

قرضه ها و تطبیق طرح »کتاب قرضه« همكاری کرده بودند.
کسانی که سود کم به دست آورده بودند؛ اما دخالتی در مورد اجرای قرضه های خدعه آمیز . 5

نداشتند.
در بخش هفدهم، رئیس پیشین بانک مرکزی نتیجه گیری کرده است که »بحران اقتصادی و مالی 
را که سقوط کابل بانک به دنبال داشت، به اوضاع سیاسی، اقتصادی، امنیتی و ثبات کشور آسیب 
فراوانی رساند. علاوه ]بر آن[ سقوط کابل بانک در کوتاه مدت باعث ترس و نگرانی عمومی، بی نظمی 
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و اختلال نظم عامه و در درازمدت موجب بی اعتمادی عمیق مردم نسبت به ثبات و بقای نظام مالی 
کشور شد. این بحران، مساعدت کنندگان بین المللی را نیز شدیداً تكان داد و درز بی اعتمادی میان آن ها 
و دولت افغانستان را بیش تر از پیش وسعت بخشید.« هم چنین، نویسنده در این بخش معتقد است که 
رئیس جمهور کرزی با حمایت بی دریغ خود از بحران آفرینان در کابل بانک، فرصت طلایی یک و نیم 
دهۀ اخیر و پشتوانۀ بی دریغ آمریكا از افغانستان را در عرصه های سیاسی، اقتصادی و نظامی هدر داد و 

نتوانست به درستی از شرایط و موقعیت جدید به وجودآمده استفاده نماید.

در ضمیمۀ کتاب، تاریخ حوادث و رویدادهای مربوط به کابل بانک از جون 2004م تا مارچ 2013م 
که مربوط به دادگاه اختصاصی کابل بانک و فیصله آن می شود، آورده شده است.

بخش پایانی کتاب به اسناد و تصاویری اختصاص دارد که نویسنده ارائه کرده است.

1. نقد و ارزیابی
هر اثر و پدیده ای که آفریده می شود، جنبه های مثبت و منفی خود را دارد. این کتاب نیز از این 
قاعده مستثنا نبوده و هردو جنبه را می توان در آن به خوبی دید که اینک به صورت گذرا به هردو 

جنبه پرداخته خواهد شد.

1-1. ویژگی های مثبت
به طور فشرده می توان نكات مثبت و برجستۀ کتاب را چنین فهرست کرد.

نویسنده با توجه به مسئولیت های گوناگونی که از سال 1995م در زمان ریاست جمهوری استاد 
ربانی و سپس حضور مجدد ایشان در دورة حكومت آقای کرزی گاهی به عنوان معاون و زمانی به 
عنوان رئیس د افغانستان بانک تا سال 2011م داشته است، گزارش نسبتاً خوبی از چالش های موجود 

در سیستم پولی، بانكی، بانک داری و بانک مرکزی ارائه داده است.

نویسنده نقش زورمندان و سیاست گران و افراد وابسته به آن ها را در ایجاد چالش ها، اختلاس، فساد 
و عدم کارایی سیستم پولی و مالی افغانستان را در ظاهر بدون ملاحظۀ سمتی و قومی یاد و افشا کرده 
است. به عنوان مثال: وی که خود زادة بدخشان است، در صفحات 51 تا 55 کتاب در مورد نقش 
مارشال فهیم فقید که در زمان حكومت آقای ربانی رئیس ریاست امنیت ملی بود، در مورد اختلاس و 

حیف و میل بیت المال توسط آقای فهیم چنین می نگارد:

»در سال 1995م، زمانی که به حیث معاون اول و سرپرست بانک مرکزی کارم را آغار کردم، روزانه 
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سه الی چهار چک از طرف ریاست امنیت ملی، جهت به دست آوردن پول به شعبۀ خزانۀ بانک مرکزی 
)شعبۀ خزانۀ بانک مرکزی پسان ها به نام شعبۀ عملیاتی بانكی نام گذاری شد( می رسید. هر چک 
حاوی حدود مبلغ دو الی سه میلیارد افغانی )معادل 600،000 الی یک میلیون دالر در آن وقت( بود. 
شخص ذی صلاح برای امضای چک ها، آقای محمدقسیم فهیم بود که در آن زمان ریاست امنیت ملی 
را داشت... این چک ها به صورت روزانه به بانک می آمد و به تعداد و مقدار پول آن ها افزوده می شد.«

وی در ادامه می نویسد که این مشكل هم چنان ادامه داشت و مبلغ مذکور به طور متوسط روزانه در 
حدود یک میلیون و سه صد و پنجاه هزار دالر می رسید؛ ازاین رو، به رئیس جمهور ربانی گزارش داده 
شد و ایشان هم نگران شد و دستور داد تا زمانی که وی چک ها را تأیید نكرده است، پول پرداخت 
نشود. نویسندة کتاب در ادامه از فشار افراد منسوب به جنرال فهیم بر خود می نویسد که از چه ترفندها 
و روش های مختلف برای تحت فشار قرار دادن وی استفاده نكرده است و در نهایت دستور رئیس 
جمهور ربانی در این مورد هم نادیده گرفته شد. وی در این زمینه باز می نویسد که در سال 1994م، 
سرپرست بانک مرکزی فرمان داده بود که به دلیل کاهش خطر دارایی های بانک مرکزی و مدیریت 
ریسک به دلیل نبود امنیت در شهر کابل، معادل 18 میلیون دالر با اسعار متفاوت به دبی انتقال داده شود 
و سپس در حساب های بانک مرکزی در خارج جمع و حفظ شود، همین که آقای فهیم آگاه می شود 
که بنا است این مقدار پول از میدان هوایی بگرام به خارج انتقال داده شود، فرمان ضبط پول را در 
فرودگاه صادر می کند و از نزد کارمندان بانک مرکزی پول ها را مصادره نموده و سپس به اقامتگاه خود 
در کارتۀ پروان انتقال می دهد. علی رغم درخواست های کتبی و شفاهی مسئولان بانک مرکزی، هیچ گاه 
مبلغ مذکور به بانک مرکزی انتقال داده نمی شود؛ بلكه در سال 2001م، پس از شكست رژیم طالبان، 
با ارائۀ فهرست جعلی از مخارجی که وی در خطوط جبهۀ جنگ متحمل شده است، امضای استاد 
ربانی را گرفته بود تا برای برنگرداند مبلغ مذکور به بانک مرکزی توجیهی داشته باشد و دلیلی بتراشد!

• نویسنده، رئیس جمهور کرزی و معاون اولش، مارشال فهیم، را کاملًا مخالف تصفیۀ 	
کابل بانک و تغییر نام آن یاد کرده است. این مخالفت به ویژه توسط رئیس جمهور 
کرزی و حمایت از متخلفان بحران کابل بانک تا آن جا پیش رفته است که منجر به 

تعلیق بخشی از کمک های مالی بین المللی به کشور افغانستان شد )ص 307(.

• افراد زیادی را برده و ثبت تاریخ کرده است که چطور در 	 نام  وی در این کتاب 
و  گسترده  فساد  ترویج  و  مافیایی  فعالیت های  از  و حمایت  بیت المال  حیف ومیل 
نهادینه سازی آن در بخش های اجرایی و قضایی نقش داشته اند و هم چنین از افراد 
بدون ملاحظه  نكرده اند،  دریغ  از هیچ کوششی  راستای وظایف خود  در  که  پاک 
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نام برده است. این که قضاوت و گزارش نویسندة کتاب درست است یا نادرست، 
به آن کاری نداشته و راست آزمایی آن در این جا مدنظر نیست؛ اما شجاعت ایشان 
در نام بردن از این افراد، یک گام برای عبرت آموزی برای مسئولانی است که چند 
روزی در موقعیت های حساس قرار می گیرند که چگونه عمل نمایند تا در فردای 
یا  باشند  سرفراز  آینده  نسل های جست وجوگر  و  کشور  و  مردم  نزد  در  تاریخی 
سرافكنده! کارنامۀ درخشان داشته باشند یا کارنامۀ سیاه و تاریک. به عنوان مثال: 
افراد شاخص و برجسته به عنوان منفی و  این  از  بانک  افغانستان  رئیس پیشین د 
حیف و میل کنندة دارایی مردم در قضیۀ کابل بانک نام برده که یا در ایجاد بحران 
کابل بانک نقش داشته اند و یا در راستای منافع شخصی، منافع کلان ملی را زیر پا 
کرده و از بحران آفرینان و متخلفان اصول بانكی و مالی حمایت کرده اند. دستۀ دوم 
افراد مثبت یا سفید هستند که طبق نظر نویسندة کتاب در قسمت انجام وظیفه و 
همكاری در کشف جرایم پولی و مدیریت بحران کابل بانک نقش مثبت و سازنده 
داشته و برای مدیریت این بحران از هیچ کوششی دریغ نكرده اند. دستۀ سوم افراد 
بانک،  افغانستان  د  پیشین  رئیس  و  نویسنده  برداشت  طبق  که  هستند  خاکستری 
هرچند در کتاب نامی از آن ها برده شده است؛ اما نقش مثبت یا منفی به معنای فوق 
در موضوع کابل بانک نداشته اند و یا گاه در راستای منافع ملی در قسمت برخورد 
با متخلفان و مجرمان کابل بانک با رهبری د افغانستان بانک دید مثبت داشته و آن 
را تأیید می کردند؛ اما در برخی موارد با متخلفان و مجرمان هم نوا می شدند که مثال 

واضح این مورد را می توان از داکتر عمر زاخیلوال نام برد.

از  کرزی  محمود  فهیم؛ 3(  مارشال  کرزی؛ 2(  رئیس جمهوری  از: 1(  عبارتند  نخست  دستۀ 
سهام داران کابل بانک؛ 4( حسین فهیم از سهام داران کابل بانک؛ 5( شیرخان فرنود مؤسس و رئیس 
عمومی وقت کابل بانک؛ 6( خلیل الله فیروزی رئیس اجرایی کابل بانک؛ 7( اسحاق الكو لوی سارنوال 
وقت؛ 8( صفی الله مجددی قاضی محكمۀ بانک انكشافی افغانستان؛ 9( حیات الله دیانی رئیس هیأت 
عامل پشتنی بانک؛ 10( خان افضل هده وال مشاور حقوقی بانک مرکزی؛ 11( شكرالله شكران معاون 
کابل بانک؛ 12( زلمی زابلی رئیس کمیسیون سمع شكایات مجلس سنا/ مشرانوجرگه؛ 13( احمد 
بیک قادری رئیس تیم موظف در کابل بانک؛ 14( محمدضیا صالحی کارمند دفتر شورای امنیت و 
تحویل دار پول های مرموز و سیاه رئیس جمهور کرزی؛ 15( عبدالكریم خرم رئیس دفتر وقت رئیس 
جمهور؛ 16( عزیزالله لودین رئیس کمیسیون »تحقیقاتی ویژه کابل بانک«؛ 17( شكریه بارکزی وکیل 
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وقت پارلمان؛ 18( عبدالغفار داوی شوهر شكریه بارکزی؛ 19( رحمت الله نظری معاون لوی سارنوالی؛ 
20( الله گل مجاهد وکیل پارلمان؛ 21( محمداکبر استانكزی وکیل پارلمان؛ 22( حاجی عبیدالله بارکزی 
وکیل پارلمان؛ 23( یاسین عثمانی وکیل پارلمان و عضو کمیسیون تحقیقاتی؛ 24( سمیع الله ابراهیمی 

معاون سابق بانک مرکزی و... .

دستۀ دوم یعنی افراد مثبت و سفید که در کتاب از آن ها نام برده شده، عبارتند از: 1( فقریار معاون 
لوی سارنوالی؛ 2( محمدقسیم رحیمی معاون بانک مرکزی؛ 3( خلیل صدیق رئیس وقت هیأت عامل 
بانک بین المللی افغانستان؛ 4( مسعود موسی غازی رئیس کابل بانک پس از بحران کابل بانک؛ 5( جنرال 
نورالله خان رئیس ریاست دهم امنیت ملی/ ریاست محافظت رجال برجسته و مسئول تأمین امنیت 
دفتر مرکزی کابل بانک پس از بحران؛ 6( رحیم الله ذاکر آمر شعبۀ عملیات بازار بانک مرکزی؛ 7( وحیده 
وحدت وکیل مدافع افغان تبار در آلمان؛ 8( محب الله صافی معاون اول بانک مرکزی؛ 9( عبدالله دورانی 
رئیس کمیسیون حل منازعات مالی افغانستان؛ 10( سید اسحاق علوی معاونیت سیاست پولی بانک 

مرکزی؛ 11( عتیق الله نوشیر مدیر عمومی سیاست پولی بانک مرکزی و... .

دستۀ سوم و خاکستری عبارتند از: 1( عبدالسلام عظیمی قاضی القضات؛ 2( محمدکریم خلیلی 
معاون پیشین ریاست جمهوری؛ 3( عمر زاخیلوال وزیر مالیه وقت؛ 4( انوارالحق احدی رئیس پیشین 
بانک مرکزی؛ 5( یونس قانونی رئیس وقت پارلمان و از حامیان خلیل الله فیروزی؛ 6( بسم الله محمدی 
لوی درستیز قوای مسلح وقت از حامیان خلیل الله فیروزی؛ 7( وحید عمر سخن گوی پیشین رئیس 
جمهور کرزی؛ 8( حاجی دین محمد مسئول مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور کرزی در سال 2009م 
در زون شرق؛ 9( محمدعمر داودزی وزیر امور داخله وقت؛ 10( رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت 
ملی؛ 11( محمدقاسم هاشم زی عضو کمیسیون تحقیقاتی کابل بانک؛ 12( عبدالرئوف ابراهیمی رئیس 

مجلس وقت و... .

• بیان برخی نقاط ضعف بانک مرکزی از جمله اعطای جواز فعالیت بانكی به بانک 	
شهروند  تسو«  »سرگی  مثل  مجهول الهویه  خارجی  مالكان  به  افغانستان  انكشافی 
روسیه مالک بانک ورشكست به نام بانک تجارت در ازبكستان و دیگر سهام داران 
خارجی بانک از قبیل »مختصم اوف« و سایر سهام داران، کوتاهی و فریب خوردن 
بازرسان و ناظران بانک مرکزی در قسمت مدیریت ریسک بانک ها، اعطای جواز 
فعالیت بانک داری به سهام داران کابل بانک در سال 2004م بدون بررسی لازم سابقۀ 

مؤسسان بانک و طی مراحل آن، یاد کرده است.
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• نویسندة کتاب بزرگ ترین بدهكاران کابل بانک را به روشنی بیان کرده است که به 	
ترتیب عبارت بودند از: 1( شیرخان فرنود؛ 2( خلیل الله فیروزی؛ 3( حسین فهیم؛ 
4( محمود کرزی؛ 5( طاهر ظاهر؛ 6( داود نصیب؛ 7( صوفی نثاراحمد؛ 8( نعمت الله 
کوکچه؛ 9( عبدالغفار داوی؛ 10( گلبهار حبیبی. در مجموع، طبق اعترافات شیرخان 
اسناد و تضمین معتبر دریافت  از کابل بانک پول بدون  نفر  فرنود، در حدود 227 

کرده بودند!

• مافیای 	 و  قدرت مندان  با  آن،  رهبری  هیأت  به خصوص  مرکزی،  بانک  تقابل  بیان 
وکلای  و  آن ها  وابستگان   و  درون حكومت  سیاسیون  از  اعم  سیاسی  و  اقتصادی 

پارلمان )ولسی جرگه و مشرانوجرگه(.

• بیان آماری کمک های کابل بانک توسط خلیل الله فیروزی به تیم کمپین حامد کرزی 	
در انتخابات سال 2009م، به مبلغ 3.6 میلیون دالر به وحید عمر، حاجی دین محمد، 

عمر داودزی، عمر زاخیلوال و سایر وابستگان سیاسی.

• نویسنده یک گزارش نسبتاً جامع در حوزة امور مالی و پولی که به نحوی کارنامۀ 	
اقتصادی حكومت آقای کرزی و برخی از اشخاص نزدیک به وی تلقی می شود، 
ارائه کرده است. هرچند میزان دقت و صداقت نویسنده تا کنون با اسناد و مدارک 
داوری های  بنیاد  می تواند  ایشان  این گزارش  اما  است؛  نگرفته  قرار  کنكاش  مورد 
پسین را در مورد وضعیت صداقت، فساد و عدم آن را به خوبی نشان دهد؛ به ویژه 
این که کسانی که در بحران کابل بانک به نحوی درگیر بوده و در این کتاب باربار 
اسناد  تبرئۀشان  احیاناً  و  برای روشن شدن موضوع  برده شده اند، می توانند  نام شان 
لازم را منتشر نمایند؛ در غیر این صورت، آنچه در این کتاب منعكس شده است، 

مبنای داوری در آینده قرار خواهد گرفت.

• کتاب 	 تأیید  بر  نحوی  به  که  هستند  نظریاتی  و  دیدگاه ها  کتاب،  دیگر  مزایای  از 
و نویسندة آن نوشته شده اند و به نحوی محتوای کتاب را در بخش وجود فساد 
گسترده در امور مالی و پولی در حكومت آقای کرزی تأیید می کنند و می توانند در 
تغییر دیدگاه ها و راهبرد همكاران بین المللی در مورد افغانستان به نحوی مؤثر واقع 
شده و شوند؛ مثل دیدگاه های پرفیسور نظیف شهرانی، رئیس پیشین مرکز مطالعات 
آسیا و شرق میانه در دانشگاه اندیانا در بلومینگتون، »مایكل سمپل«، معاون سابق 
نمایندة ویژة اتحادیۀ اروپا برای افغانستان، »وارین کوتس«، معاون سابق امور پولی 
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کانادا  در  افغانستان  پیشین  سفیر  عمر صمد  پول،  بین المللی  صندوق  در  تبادله  و 
سوی  از  تقریظی  هم چنین،  نویسنده.  و  دیپلمات  انصاری  بشیراحمد  و  فرانسه  و 
و  انجمن صلح  رئیس  و  اکادمی  افغان  هیأت مدیرة  عضو  لطیفی،  عبدالواسع  دکتر 
یک  بر  مختصری  »تقریظ  است:  شده  آغاز  جمله  این  با  افغانستان  در  دموکراسی 
کتاب روشن گر و افشاکنندة رویدادهای دردناک علنی و پشت پردة فاجعۀ تاریخی 

و دردآورد کابل بانک، تقدیم می دارم.«

2. ویژگی های منفی
کتاب تراژدی کابل بانک علی رغم نقاط مثبت پرشمار، یک سری کاستی و نواقص نیز دارد که می باید 
به آن اشاره شود. هرچند نقد محتوایی را به طور مستدل و مستند باید کسانی انجام دهند که به نحوی 
در این کتاب جزو افراد منفی و بحران آفرین برای سیستم پولی و بانكی کشور معرفی شده اند؛ در غیر 
این صورت، می توان این کتاب را به عنوان محكمۀ تاریخی آنان نام برد. برخی از نقاط ضعف کتاب را 

می توان در دو بخش محتوایی و اشتباهات املایی و ویراستاری نام برده و ارزیابی کرد.

2-1. چالش های محتوایی و عدم رعایت ادب نویسندگی
نویسندة کتاب در واقع یک سند تاریخی برای خوانش کارنامۀ امور مالی و پولی حكومت وقت در 
یک مقطع حساس تاریخی به دلیل حضور نیروهای خارجی در افغانستان، سرازیرشدن میلیاردها دالر 
به این کشور و روند تدریجی تحقق مردم سالاری و مراجعۀ زمام داران به آرا و دیدگاه مردم، از خود 
بر جای گذاشته است؛ ازاین رو، توقع و انتظار این بود که محتوای کتاب علی رغم بیان واقعیت ها و 
چالش های پرشمار در حوزة پول و بانک و رابطۀ آن با سیاست مداران و وابستگان آن ها و برملاسازی 
فساد حاکم در نهادهای گوناگون، می بایست از تعابیر زننده و غیر حرفه ای در مورد اشخاص و افراد 
دخیل در قضیه خودداری کرده؛ بلكه با تعابیر مناسب به تبیین موضوع مورد نظر می پرداخت؛ اما 
نویسنده- اگر ترجمۀ مترجمان دقیق باشد که چنین است- در بسا موارد از تعابیر چندان مناسب در 
مورد افراد و اشخاص دخیل در بحران کابل بانک استفاده نكرده است. از سوی دیگر، رئیس پیشین د 
افغانستان بانک تلاش کرده است که کم کاری، کوتاهی و غیر حرفه ای عمل کردن و ضعف ساختاری و 
منابع بشری بانک مرکزی را به نحوی نادیده بگیرد یا برای آن دلیل دست وپا کرده و به نحوی توجیه 

کند. به عنوان نمونه به چند مورد در این زمینه اشاره می شود.

1. نویسنده در صفحۀ نخست کتاب و زیر عنوان اصلی چنین آغاز کرده است:
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اتهام  »روایت مستند و واقعی از: تبانی رژیم کرزی با گروه های مافیایی، رفع 
مجرمان و چپاول گران و قربانی سازی رئیس و کارمندان بی گناه بانک مرکزی، به جرم 

ایستادگی علیه فساد.«

این جمله که در آغازین صفحۀ کتاب منعكس شده است، داوری نویسنده را به خوبی نشان می دهد. 
اگر کسی همۀ مطالب کتاب را نخوانده باشد، به خوبی از این جمله و پاراگراف درک خواهد کرد که 
رئیس پیشین د افغانستان بانک در این کتاب دنبال چیست و چه چیزی را می خواهد ثابت سازد. تعبیر 
باربار واژة »رژیم« به جای حكومت/ دولت هم چندان شایستۀ کسی که در این حكومت نزدیک به 
یک دهه در حساس ترین موقعیت پولی و مالی کار کرده و از بالاترین امتیاز نیز برخوردار بوده، نبوده 
و نیست و نوع نگاه نویسنده را می رساند؛ در حالی که ممكن است بخشی از مشكلات کابل بانک و 
تخلفات صورت گرفته متوجه بانک مرکزی )د افغانستان بانک( و مسئولان آن  باشد که به وظیفه و 
مسئولیت ذاتی خود در شناسایی تخلفات، نظارت و کنترل فعالیت بانک ها ناکام بوده اند. به عبارت 
دیگر، مسئولان بانک مرکزی در تطبیق اصول بانک داری ناکام بوده اند و می توان عنوان قصور یا تقصیر 
را بر آن ها نهاد که هردو عنوان، با اختلاف در شدت و ضعف عنوان مجرمانه است و در قانون معمولاً 

برای آن مجازات تعریف شده است.

2. در صفحۀ بعدی تحت عنوان »اهدا« باز نویسنده نه تنها اصول گزارش تحقیقی را رعایت نكرده؛ 
بلكه باز در صدد توجیه ضعف مسئولان و کارمندان بانک مرکزی در قسمت انجام وظیفۀ ذاتی، نظارتی 
و کنترلی برآمده و همۀ تقصیر و گناه را در قضیۀ کابل بانک به دوش به قول نویسنده »رژیم کرزی« 

گذاشته است.

»اهدا! به کارمندان صادق بانک مرکزی که با تمام توان و جدیت در برابر فساد 
ایستادگی نموده با جرأت پرونده های چهره های زورگو و قدرت مند متهم به فساد و 
تقلب در کابل بانک را مورد تحقیق و بررسی قرار دادند و در پایان خود مورد خشم، 
انتقام و مجازات رژیم کرزی قرار گرفتند... این کارمندان قهرمانان واقعی مردم هستند 

و این کتاب خراج کوچكی است در برابر شجاعت و پایمردی آنان.«

3. وی در بخش هفدهم )نتیجه گیری( در صفحۀ 493 می نویسد که »... در عین حال، رژیم کرزی، 
بستۀ اصلاحات بانک مرکزی را که به هدف نجات سایر مؤسسات مالی آشفته حال کشور و جلوگیری 
از آشوب بیش تر در نظام بانكی طرح ریزی شده بود، سد گردید. برای تشدید بیش تر بحران، رژیم 
توطئۀ مخفیانه و خطرناک را علیه بانک مرکزی به راه انداخت تا جلو تحقیقات در مورد رسوایی 
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کابل بانک را که در آن رئیس جمهور کرزی متهم بود، بگیرد.«

این فراز از نوشتۀ نویسندة کتاب واقعاً پرسش برانگیز است که آیا واقعاً جناب کرزی بدون ملاحظات 
و مصالح کلی کشور این قدر شیفتۀ اطرافیان خود بوده که حتی حاضر بوده که بحران کابل بانک را 
تشدید کند و علیه بانک مرکزی که نبض هر نوع فعالیت اقتصادی در کشور بوده و تطبیق سیاست 
پولی و مالی در اختیار آن می باشد، توطئه کند و بحران را تشدید بسازد تا مثلًا کرزی از محمود کرزی 
و مارشال فهیم از حسین فهیم، متهمان کابل بانک و برادران رئیس جمهور و معاون نخست رئیس 
جمهور، حمایت کنند؟! انجام این کار برای یک شخص معمولی سخت است، چه برسد برای یک 
سیاست مداری که می خواهد در زمان حال و آیندة این کشور مؤثر بوده و از خود کارنامۀ قابل قبول 

به یادگار بگذارد!

4. نویسنده در صفحۀ 495 کتاب در صدد بیان ویژگی های حامد کرزی رئیس جمهور پیشین 
برآمده و وی را شریک صادق و قابل اعتماد جامعۀ بین المللی ندانسته، چنین می نویسد:

»او یک باند جنایت کار و ناقض حفظ حقوق بشر را در اطرافش جمع نمود؛ با 
گروه ها و سازمان های بدنام مافیایی هم دست شد و برای دست یابی به قدرت مطلقه، 
به تقلب، تحریف، آزار، اذیت و ترور دست یازید. او بارها برخلاف آنچه وعده داده 
بود، عمل کرد و جامعۀ جهانی و مردم کشور را با وعده های میان تهی اش جهت مبارزه 
با فساد فریب داد. او اشخاص صالح، راستكار و امانت دار را از وظایف شان عزل و 
افراد بدنام و آلوده را در بخش های مهم منصوب کرد که منتج به بی اعتمادی، بیگانگی 
و فاصله گرفتن ملت از دولت گردید... در تاریخ معاصر کشور، هیچ حكومتی مانند 
حكومت رئیس جمهور کرزی، آلوده به فساد، بی آبرو و مملو از داستان های رسوایی 

نبوده است.«

هرچند فساد اداری در زمان آقای کرزی نهادینه شد و ریشه دوانید؛ اما نویسندة کتاب در این جا به 
عنوان رئیس مستقل بانک مرکزی، به نظر می رسد که از دایرة انصاف دور شده و تمام تلاش وی بر این 
متمرکز است که تقصیر و کوتاهی های خود و همكارانش را در بخش نظارت مؤثر بر فعالیت بانک های 
تجاری و تطبیق اصول بانک داری، به نحوی نادیده بگیرد و همۀ چالش ها و مشكلات را متوجه رئیس 
جمهور کرزی و چند نفر خاص بنماید. وی در همین صفحه دلیل تاخت و تاز غیر متعارف خود و 

رژیم گفتن حكومت برآمده از آرای مردم ولو با شایبۀ تقلب را باربار رژیم نامیده و چنین گفته است.

»تراژدی کابل بانک که سرانجام به تراژدی و غم نامۀ من و همكارانم در بانک 
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مرکزی تبدیل گردید، یكی از نمونه های فراوان از خیانت ها و دغل بازی هایی است که 
کشور بارها در دوران حكومت رئیس جمهور کرزی تجربه کرده است.«

2-2. اشتباهات نوشتاری و ویرایشی
البته، این بخش از نقد بیش تر متوجه مترجمان کتاب و ویراستار آن می گردد. هرچند فكر کنم که 
نویسندة کتاب به دلیل این که می بایست آخرین نظر را در قسمت ترجمۀ کتاب و کار نهایی داده باشد، 
به طور کلی قابل تبرئه نیست. به عنوان نمونه: به چند مورد از جمله عدم رعایت نیم فاصله در کلمات 
ترکیبی، عدم درج درست برخی از واژه ها و کاربرد علایم ویرگول یا نقطه ویرگول در جای نامناسب 

خود و موارد دیگر اشاره می شود:

در بخش یكم، در صفحۀ 25، نام گذاری به صورت »نامگذاری« بدون رعایت نیم فاصله درج شده 
است. در همان صفحه، »مسئولیت« به صورت »مسوولیت« نوشته شده است و هم چنین در همان 
صفحه »هرچند« به صورت »ارچند« آورده شده است. ویرگول هم در غیر مورد زیاد استفاده شده 
است؛ مثلًا در همان صفحه چنین استفاده شده است: »گذشته از این، مدتی، پدرم، مسوولیت امامت 
مسجد مان را به دوش داشت.« سه ویرگول در این جمله به کار برده شده است که از زیبایی و روایی 

آن کاسته است و چنین چیزی اصولاً لازم نیست.

در بخش پانزدهم، صفحۀ 429، باز در یک صفحه چندین اشتباه ویرایشی وجود دارد. »مسئول« به 
صورت »مسوول«، قلم داد به شكل »قلمداد« )دو بار(، سردم دار به صورت »سردمدار« )سه بار(، »آن را« 
به شكل »آنرا« و توطئه به شكل »توطیه« نوشته شده که از زیبایی ظاهری کتاب کاسته است. از این نوع 

اشتباهات در سراسر کتاب باربار وجود دارد.

نتیجه گیری
کتاب تراژدی کابل بانک علی رغم این که برخی انتقادات محتوایی، املایی و ویرایشی بر آن وارد 
است و نویسنده به نحوی در این نوشته در برخی موارد دچار احساسات شده است؛ اما ویژ گی های 
مثبت و برجستۀ آن به مراتب از نقاط ضعف و منفی آن بیش تر می باشد؛ به ویژه این که این کتاب به 
عنوان گزارش تحلیلی و مستند بزرگ ترین بحران پولی و مالی در کشور بوده و می تواند سرآغاز یک 
تحول عبرت آفرین در میان زمام داران حكومت در هر دوره و زمانی باشد که تاریخ داور و قاضی 
بی رحمی است. از آنچه در این کتاب می توان برداشت کرد، این است که رابطۀ سیاست و قدرت با 
اقتصاد غارتی و مافیایی و ترویج فساد، رشوه و اختلاس و پنهان کاری و قانون گریزی از سال 2001 
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به بعد، تبدیل به یک فرهنگ حكومت داری شده بود. اگر رئیس جمهور وقت بدون ملاحظۀ اطرافیان 
خود و با درنظرداشت مصالح کلی و پایه گذاری یک حكومت رو به ترقی، با موضوع بحران کابل بانک 
برخورد می کرد و متخلفان از اصول و قانون بانک داری را به دلیل خدعه، فریب و گرفتن قرضه های 
غیر قانونی و خلاف اصول به پنجۀ قانون می سپرد، یقیناً وضعیت پولی و مالی و نحوة فعالیت اقتصادی 
کشور در حال حاضر غیر از وضعیت موجود می بود؛ اما در دورة حكومت آقای کرزی، زیربناهای 
حكومت داری، به ویژه در بخش امور مالی و پولی، به نحوی کج گذاشته شد که نمونۀ بارز آن بحران 

و ورشكستگی کابل بانک می باشد.


